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 1«.، که یک واجب دینی استملی یآموزی، نه تنها یک وظیفهخوانی و علمامروزه کتاب»

های ارزیابی رشد، توسعه و پیشرفت فرهنگی هر هدر عصر حاضر یکی از شاخص
خوانی مردم آن مرز و بوم است. ایران کشوری میزان تولید کتاب، مطالعه و کتاب

با داشتن تمدنی چندهزارساله و مراکز متعدد علمی،  تاکنوناسلامی نیز از دیرباز 
های معتبر، علما و دانشمندان بزرگ با آثار ارزشمند تاریخی، سرآمد فرهنگی، کتابخانه

سان خورشیدی هی فرهنگ و تمدن جهانی بهای دیگر بوده و در عرصهها و ملتدولت
چه کسی  .کندخویش هنرنمایی مینهاد درخشد و با فرزندان نیکتابناک همچنان می

آور ایرانی همچون ابوعلی سینا، ابوریحان فرزانه و نامکه در دنیا با دانشمندان است 
 ،ای نظیر فردوسی، سعدیهمچنین شاعران برجستهبیرونی، فارابی، خوارزمی و ... 

امی مولوی، حافظ و ... آشنا نباشد و در مقابل عظمت آنها سر تعظیم فرود نیاورد. تم
این افتخارات ارزشمند، برگرفته از میزان عشق و علاقه فراوان ملت ما به فراگیری علم 

 ،ی الهیهای گوناگون است. به شکرانهو مطالعه منابع و کتاب نو دانش از طریق خواند
ولی اکنون در این زمینه در چه  .و پربار است درخشانتاریخ و گذشته ما، همیشه 

های فرهنگی در شده از سوی مجامع و سازمانآمار و ارقام ارائهجایگاهی قرار داریم؟ 
 .باشدی هر ایرانی، برایمان چندان امیدوارکننده نمیی مطالعهمورد سرانه

فت است و کتاب خوب، یکی ی دانش و معرای به سوی گسترهکتاب، دروازه
ی دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان، هاز بهترین ابزارهای کمال بشری است. هم

ها پدید هایی است که انساننوشتهدر میان دستتا آنجا که قابل کتابت بوده است، 
های پیامبران به بشر، و تعالیم الهی، درس ،نظیری بیآورند. در این مجموعهآورده و می

پذیر نیست. همچنین علوم مختلفی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آنها امکان
ترین دستاورد از مهمشک بخش کتاب ارتباط ندارد بیو زندگی زیباکسی که با دنیای 

روشنی ، بهانسانی و نیز از بیشترین معارف الهی و بشری محروم است. با این دیدگاه
توان ارزش و مفهوم رمزی عمیق در این حقیقت تاریخی را دریافت که اولین می

و در اولین  «بخوان!«خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام)ص( این است که 
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به تجلیل یاد  «قلم»الشأن خداوند، فرود آمده، نام ی عظیمای که بر آن فرستادهسوره
ْوَْإ قْ » است:شده در اهمیت عنصر کتاب برای تکامل  «قَلَمباِل ْْرَمُ.ْإَلَّذیْعَلَّمَْاکَْ کَْإلْ رَبْ رَإ 

ی انسانی، همین بس که تمامی ادیان آسمانی و رجال بزرگ تاریخ بشری، از جامعه
 اند.طریق کتاب جاودانه مانده

شمول خود با هدف آموزش برای جغرافیایی ایران ینور با گسترهپیام دانشگاه
محور در نظام آموزش عالی عنوان دانشگاهی کتاببه ،وقتجا و همههمه، همه

و خردورزی بخش عظیمی از جوانان سازی کشورمان، افتخار دارد جایگاه اندیشه
جویای علم این مرز و بوم باشد. تلاش فراوانی در ایام طولانی فعالیت این دانشگاه 

ظران برجسته نهای گرانقدر استادان و صاحبربهگیری از تجانجام پذیرفته تا با بهره
شاخص و خودآموز تولید شود. در آینده درسی ها و منابع آموزشی کشورمان، کتاب

این مهم با هدف ارتقای سطح علمی، روزآمدی و توجه بیشتر به نیازهای مخاطبان  هم،
طور قطع استفاده از نظرات استادان، نور با جدیت ادامه خواهد داشت. بهدانشگاه پیام

رسان ی مهم و خطیر یاریما را در انجام این وظیفه ،نظران و دانشجویان محترمصاحب
های خود ما را در دمی عزیزانی که با نقد، تصحیح و پیشنهاخواهد بود. پیشاپیش از تما

م. لازم است از تمامی ینمایرسانند، سپاسگزاری میی خطیر یاری میانجام این وظیفه
و ما را در سازی خود دانسته نور را منزلگه اندیشهاندیشمندانی که تاکنون دانشگاه پیام

اند، صمیمانه قدردانی گردد. موفقیت هتولید کتاب و محتوای آموزشی درسی یاری نمود
ست.ا پژوهان عزیز آرزوی همیشگی ماو بهروزی تمامی دانشجویان و دانش

نوردانشگاه پیام
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پیشگفتار
زبان از عناصر اولیة ارتباط انسان با جهان بیرون است. از زمان رشد و تکوین فردی و 

لات اجتمـاعی، تغییـرات و تحـولات    پـای سـایر تحـو     اجتماعی انسان، زبان نیز پابـه 
تغییرات و تحولات، گاه آسیبی به سطح تفهیم زبان    است. این گوناگونی به خود دیده

شـد، امـروزه     کار گرفته می های پیشین به  ها یا هزاره  زده است، یعنی زبانی که در سده
قـرار کـرد.   شود با آن، ارتباط درست و عقلانی بر  خارج از مفهوم و معنی است و نمی

های منطقی در اختیار گویشوران قـرار    اند فرمول و چهارچوب  شناسان سعی کرده زبان
علم بلاغـت  رویکرد در  نوع  این . باشند داشتهدهند تا بتوانند با زبان کهن خود ارتباط 

 جریان دارد. نیز کاملاً
. اثـری  تخیلات دامنة نامحـدود دارد    بلاغت، سیری در تخیلات انسان است. این

 ای از تشبیه، استعاره، کنایـه، مَثَـل، نمـاد و مـواردی هماننـد       در جامه ممکن است کاملاً
   شود با مفهوم زبان ارتباط برقـرار کـرد. معنـی آن     ای که نمی  گونه  پوشیده باشد. بهها  این

نـار زده  پردازی ک  لایة تخیّل و خیال   باید این عبارت یا شعر )یا نثر( نامفهوم است. حتماً
گران زبان و بلاغـت، سـعی     شود، تا سطح درونی و لایة زیرین زبان کشف شود. تحلیل

کنند تا در تحلیل  و  تجزیههای شاعران و نویسندگان را   پردازی  اند ابتدا سطوح خیال  کرده
بندی شوند. هریک از   های ادبی( جمع  ذیل سرفصل مخصوصی )مانند بیان، بدیع و آرایه

پردازی )مانند تشبیه یا استعاره(، مفاهیم خاصی با خـود دارد و نهایـتِ     ح خیالسطو  این
کند.  هدف شاعر یا نویسنده را برآورده می

یازده



هـای مختلـف     ابزارهای بیانی زبان فارسی در فصـل  است شدهکتاب، سعی     در این
هـایی    از مثـال های ملموس، در اختیار دانشجویان قرار گیـرد.    مطالعه شود و همراهِ مثال

ایم که با زبان معیار فارسی، مغـایرت و ناهمـاهن ی نـدارد. از شـعر و نثـر        استفاده کرده
زبان فارسی معاصر درسطح ایم تا مشکلات موجود   معاصر فارسی نیز بهرة کافی را برده
برآید.ها  آن را نیز کندوکاو کند و درصدد حلّ

دوازده



مقدمه
هـایی ماننـد     شـود. در اوج تمـدنّ   ها محسوب مـی   تمدن  ها و    هنگ    فر   دةعم   ارکان  بلاغت از 

هـای    تمدنّ یونانی، اسلامی و عربی، همواره کسانی بودند که برای دفـاع از ارکـان و ارز   
پـذیر، منازعـان و مخالفـان را از      نا   آن فرهنگ و تمدن با سخنان فصیح، بلیغ و خدشه   عمدة

. است بودهعمدة این سخنان، بلاغت بیان    هایتأثیرد. بدیهی است که یکی از داشتن  میان برمی
علـی    البتهّ، استادان فنّ در مبدأ و منشأ سخنوری و بلاغت اخـتلاف دارنـد. مرحـوم محمـد    

یم چه، سـخنوری و کیفیتـی   کن  یونان آغاز  ا باید از     است که تاریخ سخنوری ر   فروغی معتقد
عمل به این فنّ، و علم  در    شده و مردم آن کشور، نخست در یونان پدیدارکه ما درنظر داریم

اند. یونان با آنکه خاک وسیعی نبوده و نیست، در قـدیم دارای    استاد و سرمشق دی ران بوده
هـان    پنجم و چهارم پیش از میلاد که دورة سـلطنت پادشـا     . در سدةاست بودهدولت  چندین

اجتمـاعی،    ر شهرهای یونان حکومت ملیّ داشتند، یعنی در امـور  هخامنشی ایران است، اکث
یـی را اختیـار   أکـرد و ر  شـد و مشـاوره مـی    گرفت؛ انجمن می های مهم را ملتّ می تصمیم

تر بودند و آرای ایشان  و خردمند    کسانی که داناتر  طبع بهاین مشورت و گفت وها   د. در کر می
اگر در تقریر و بیـان زبردسـت بودنـد،    ویژه  بهدند و ش تر، طرف توجه می به صواب نزدیک

شدند و به   یافتند. مرجع امور واقع می  منزلت میبردند و نزد مردم قدرو را پیش می      رای خود 
کـلام دریافتـه    تأثیرواسطة  اینکه این مقام را به بهرسیدند. نظر و زمامداری کشور می ریاست

ی وسیلة مهم پیشرفت کار سیاسیون و همچنین   ر  ن سخنوشدند. چو بودند، سخنور نامیده می
   ا پیشـة   کم بعضی اشخاص آموختن سخنوری ر شد، کم بر خصم می   غلبه  ها مایة   در محاکمه

فنّ درآوردند و خود را اسـتاد قلمـداد کردنـد و بعضـی از     صورت  بهآن را   خود ساختند و 
 به بعد( 160: 1330)رک، فروغی، اند.   شده امیدهاستادان سخنوری هستند که سوفسطایی ن  همین

سیزده



. از زمانی است شدهبلاغت از دعاوی مالکیت ناشی »است که:     رولان بارت معتقد 
رفته و مالکیت این  دستورشان بازگشتند، ادّعای اراضی ازشده به کشکه مهاجران تبعید

ح از وکیل یا شخص فصی. آنان است شدهآمدن بلاغت و بلاغیون وجود ها، باعث به  زمین
کردند. این نوع بلاغت از اواسـط قـرن پـنجم قبـل از      استفاده می کردن دادگاه برای قانع

 (15: 1994)بارت، « آمد. وجود بهمیلاد 

البتّه، دعاوی مالکیت اراضی، بخشی از بلاغت مرسوم در یونان قـدیم اسـت. در   
مـواردی اسـت کـه منظـور از آن     رفت: اول بـرای   می کار مورد به سه   یونان سخنوری در

آن است که   تر،   . دوم و قویاست بودهخو  و مسرورشدن شنونده از شنیدن سخن بلیغ 
خواست شنونده را اقناع کند و از خود یا کسی که به او دلبست ی دارد، دفاع  گوینـده می

بـود کـه   تـر آن    شود. سوم و از همـه قـوی    محاکمات گفته می  کند. مانند سخنانی که در 
را کـه   خواست شنونده را ترغیب کند و بران یـزد و عـواطفی    اقناع، می بر علاوهگوینده 

 (12: 1330)رک، فروغی، های سیاسی و موعظه.   خود دارد، به او القا کند. مانند نطق

های پیدایش بلاغـت در میـان سـایر      اقناع طرف متخاصم و ردّ مخالفان، از ان یزه
هـای رشـد بلاغـت و بهتـر اسـت گفتـه شـود  یکـی از سـبب   مثلاً .است بودهاقوام نیز 

گیری بلاغت در نزد قوم عرب، احتجاج عالمـان اسـلامی دربـارة قـرآن و اعجـاز        شکل
شـکل فـنّ    ترین  ویبدیهی است این احتجاجات به بهترین و ق لفظی و معنوی آن بوده و

نقـش عمـده داشـتند. مخالفـان     گرفته است. در این میان متکلّمان اسلامی   بیان انجام می
هـا و   الراوندی، بـر قـرآن طعنـه    المقفع و ابن ابن   ازجمله زنادقه و ظاهراً»اسلام و قرآن، 

و اثبـات اعجـاز قـرآن،    هـا   آن هایی از جهت لفظ و معنی داشتند. برای ردّ شکوک ایراد
ثـل  را مَ عالمان کلام ناچار بودند به تحقیق در ماهیت بلاغت بپردازند و اسـلوب قـرآن  

 (165: 1، ج1354کوب،   )زرین« اعلای بلاغت و نمونة ایجاز شمارند.

رویـدادی    شاهد چنین   گیری و یا رشد بلاغت در ایران قبل از اسلام  شکل   دربارة
هستیم، یعنی موبدان زرتشتی برای دفاع از حقانیـت ایـن دیـن در برابـر پیـروان سـایر       

کردند بر مخالفان خـود چیـره شـوند.     می جدل سعی مذاهب، با استفاده از فنّ مناظره و
 (184)رک، همان: 

نظـر داشـت:   نکتـه را در   در سخنرانی باید سـه » ارسطو دربارة بلاغت گفته است:
برده شود. سوم ترتیب مناسب  کار اول وسایل ایجاد اقناع. دوم سبک یا زبانی که باید به

چهارده



گـذاردن بـر احسـاس    تأثیریـد بـا   های مختلف سخنرانی. در هرمـوردی اقنـاع با    قسمت
اثبـات  در مسـتمعان از سرشـت خطبـا و یـا با    قضاوت و یا با ایجاد احسـاس مطلـوب   

 (195: 1371)ارسطو، .  «دشوواقع    شود، مؤثر  حقیقت اظهاراتی که بیان می

هـا ارسـطویی     بلاغـت    بلاغـت افلاطـون، همـة     رولان بارت، معتقد است که جز 
. فنّ خطاب بلاغی، یعنی پیشرفت از فکری 1: است کردهتألیف  دوکتاب   هستند. ارسطو
اسـت و جـوهر   دی ر  صورت به. فنّ شعر و تخیل که حرکت از صورتی 2به فکر دی ر؛ 

شد.   دو در قرون وسطی، یکی شمرده می اصلی بلاغت ارسطو تقابل این دوفنّ است. این
شـد و    ن محسوب مـی   از آ بلاغت ارسطو بر استدلال تکیه داشت و وجوه بلاغی، جزئی

 بلاغیون بزرگ یونان، همان شاعران بودند.
بود و بعـد از مـرگ      استادی بود که در زمان خود مشهور« کنتلیان«   بعد از ارسطو

کـرده کـه طـرح     کتـاب تـألیف   ره درخشید. وی دوازده  ناشناخته ماند. پس از مدتی دوبا
هایش به گام اوّل تدریس، پس به بلاغت   گیری بلاغت است. او در کتاب  کاملی از شکل

و فایدة آن و به ابتکار و ترتیب و شکل بلاغت، نیز به اجزای کوچک بلاغت و مزایـای  
 (24-19: 1994)رک، بارت، پردازد.  اخلاقی خطیب می

قسـمت   ، بلاغت و سـخنوری بـه سـه   افراد و پیروان آنان  بروز و ظهور اینپس از 
مهـم کشـور     های ملّی در مقام اخذ تصمیم در امور  انجمن یکی آنکـــه در»تقسیم شد: 

ن انجمـن، گفت وهـا     داشتن از آن و چون در آ  بود، برای ان یختن به کــاری یا بازکار  به
اند و مـــا مناسـب     گفته« ای  مشاوره»آمد، این بخش سخنوری را   برای مشاوره پیش می

محاکم برای تعرض و محکوم ساختن کسی یا  بنامیم؛ دوم آنکه در« سیاسی»بینیم که   می
خواندند و بهتر است که آن را   می« ای  مشاجره»بردند و آن را  میکار  بهمدافعه و تبرئة او 

بنامیم؛ سوم آنکه در اجتماعات مختلف برای مدح و ستایش یا ذمّ و نکـوهش  « قضایی»
اند و به عقــیدة ما بهتـر اسـت     هخواند« ای  مفاخره»کردند. آن را قدمای ما   افراد ایراد می

دادن احوال و اشخاص بود و  خوانده شود. زیرا برای نمایش« نمایشی»یا « تشریفاتی»که 
 (13-12: 1330)فروغی، « جنبة تجملی و تشریفاتی داشت.

هـای مشـبعی     دانشمندان عربی و اسـلامی نیـز دربـارة بلاغـت و وجـوه آن بحـث      
مناقشـة  و گذار علم معانی و بیان اسلامی، به بحث پایهعنوان  هباند. عبدالقاهر جرجانی  کرده

هـای آغـازین کتـاب      بلاغت پرداخته است. وی فصل   فراوان دربارة نظر دانشمندان دربارة
نظریـة کسـانی کـه بلاغـت را     و در اسـت  دادهئله اختصـاص        را به این مس« الاعجاز دلائل»

پانزده



. نیـز دربـاب اینکـه    اسـت  کـرده ی فراوانی   ها جدانند، استدلال و احتجا  مخصوص لفظ می
های الفاظ جست، تردیـد    معنی   شود و بلاغت را باید در حوزة می بلاغت، به معنی مربوط

های فوق، نظـر خـود    کند. از میان نظریه  های فراوان آن را نیز ردّ می کند و پس از بحث می
آید؛ بلکه از کـل    می دست بهه از معنی کند که فصاحت و بلاغت نه از لفظ و ن    را اعلام می

« سـاخت »آید. این نظریه به نظریـه نظـم یـا     می دست بهیند زبانی حاصل از لفظ و معنا افر
الاعجاز، این نظریه را بسط بیشتری بخشیده و بخـش   . جرجانی در دلائلاست شدهمشهور 
ت بـین سـاختار   آمـده در سـاخ   دسـت  بهکتاب را کاوشی در مظاهر زبانی هماهنگ،    عمدة

راسـتای تبیـین بیشـتر ایـن نظریـه از روابـط       دهـد. او در   ها قرار مـی  معناها و ساختار واژه
سـازی )فعـل یـا اسـم(،     ‌جملات خبری، جملات پرسشی، حذف )فاعل و مفعول(، منفی

های  سازی، قصر، روابط جملات )فصل و وصل( و بسیاری از ساخت سازی و نکره معرفه
 گیرد.  نظم خویش می   ای مطابق با نظریة  نتیجهها  آن ند و از تمامک  نحوی دی ر بحث می

به اجزای آن مانند فصـاحت لفـظ،    باتوجهعبدالقاهر جرجانی فصاحت و بلاغت را 
کرده و برای هریک از این  فصاحت کلام و متکلمّ، نیز بلاغت لفظ و بلاغت متکلمّ، تعریف

بنـدی بلاغـت و علـم     ر جرجانی، بـا تقسـیم  . پیروان عبدالقاهاست شدهاجزا حدودی قایل 
اند و افرادی مثل خطیب   های او را تکرار کرده هایی مانند معانی و بیان گفته  بلاغی، به بخش

؛ بعـد از  به بعد( 3: 1904)رک، خطیب قزوینی، گاهی اجزایی بر این تعریف افزودند.  قزوینی، گه
تجزیه شد. ابویوسف سـکاّکی  « بیان» و« معانی»عبدالقاهر جرجانی علم بلاغت به دوبخش 

ّ اعلم ااعانم هواتمّاع   م »گویـد:    در تعریف علم معـانی مـی   خمّا اعاايبماااعامم  ا اعلم اا
اعخطم افمواعط بم ااالاس حسم ّاوايبما لاعبح مباابم عّعّياعلبهم اع اوام اي  صلابهم ام اةالاف دافو

 (247: 1418)سکاّکی،  «عح لاذيا .اعام  اعلوام ايق ضواا

کـه تـا حـال هـم علـم معـانی را        عریف برای علم معانی پذیرفته شد؛ چناناین ت
نظریه سـنّتی بلاغـت اسـت، یعنـی        عصارة   گویند. این  می« گفتن به مقتضای حال سخن»

دانـش  »خلدون نام آن را  عناصر کلام، دارای نقش مستقلی هستند. ابن  و ها و اجزا  نشانه
خلدون آورده، فقط مربوط به علـم بیـان نیسـت؛ بلکـه      خواند. البته مطالبی که ابن« بیان

. ظاهراّ در تداول، وی یـا مغربیـان زمـان او، دودانـش     است کردهدربارة معانی نیز بحث 
جـدا  « بلاغت»اند. وی در پایان این فصل، علم بیان را از  شمرده معانی و بیان را یکی می

(1176: 1347ن، خلدو )رک، ابنساخته و نامی از علم معانی نبرده است. 

شانزده



تر و تواناتر از غربیان دانسته و علّـت آن را   او شرقیان را در علوم بلاغت، ورزیده
کمالی و تفنّنی دارد و صنایع    این امر دانسته است که فنّ مزبور در میان علوم زبان، جنبه
شـود و پیشـرفت و توسـعة      تفنّنی و ظریف در مرحله ترقّی عمران و اجتماع یافت مـی 

گیـری و رشـد    مران، در مشرق بیش از مغرب است. او تفسیر زمخشـری را در شـکل  ع
 به بعد( 1171)رک، همان: کند.   علم بلاغی در میان ایرانیان، عامل اصلی یاد می

مطالب، شناخت موقعیت   دهد که در بیشتر این  بررسی تعریفات گوناگون نشان می
هـایی    یا بیان مفصل مطلب متناسب با موقعیت   کردن  ها یا موقعیت سخن، کوتاه  و ویژگی

   (111: 1375)رک، الجاحظ، رود.   شمار می آید، اساس بلاغت به  که پیش می

هایی بـرای اجـزای مهـم بلاغـت زبـان       های متعدد بلاغت فارسی، تعریف در کتاب
ین[، )رضـانژاد ننوش ـ ؛ (22-21: 1353)رجایی، ؛ (20: 1363)رک، تقوی، . است شدهدرنظرگرفته 

هـا،  ‌بـه ایـن تعریـف    باتوجه؛ (15-13: 1373)شمیسا، ؛ (87ب: 1373)همایی،  ؛(48-49: 1367

نظر آورد. جدا کرد و هریک را علمی مستقل درتوان علم معانی و بیان و بدیع را از هم ‌نمی

شده؛ ولی اعم از معانی ایراد« علم معانی»اگرچه در ذیل  ها‌مقصود این است که این تعریف

. ایـن  اسـت  شدههای خاص در ذهن ترسیم ‌بندی‌ها و تقسیم‌ی است که با چهارچوبو بیان

گیـرد. دلیـل ایـن امـر کـاملاّ        ها هم علم معانی و هم علم بیان )و بدیع( را در بر می‌تعریف
از تعریـف عبـدالقاهر جرجـانی اسـت و     هـا   آن منشـأ ها و یا  آشکار است؛ زیرا این تعریف

تعریـف او شـامل تمـام     هرحال بهنکرده بود،  علوم را مرزبندی جرجانی، هنوز اینازآنجاکه 
تری از بلاغـت   کاملنسبت  بهشود. ویلفرد گرین و همکاران او تعریف   های بلاغت می جنبه
منزله سخن اقنـاعی، خواننـده را بـه مشـارکت در      معانی و بیان اثر ادبی به»اند:  داده دست به

 (226: 1376)گرین و دی ران،  .« کند  عوت میدارد یا د ای ساختة خیال وامی‌تجربه

 بدیع، اعتراض و بیان معانی، در حوزة علم بلاغت تعریف این شیوة به که از افراد نادری

پورنامداریان است.   تقی ، دکتراست داده خصوص ‌این در اصلاح ر نظری تا حدیّ و کردهوارد

نادرستی آن ان شت  تذکرّ داده و برهای خود این موضوع را ‌لیفأاو در جاهای مختلفی از ت

قدر کـه بـر حـال مخاطـب کـلام تکیـه       ‌در علم معانی آن»جایی گفته است: نهاده است. در
شد. ارز  تمـامی ایـن مباحـث تنهـا       شد، به حال مضمون و محتوای کلام توجهّی نمی  می
در شـنونده و   کلام تأثیربایست در ایجاد و خلق زیبایی در کلام و تشدید قدرت القایی و  می

هفده



گرفت و نـه  ‌مبهم در حاشیه بحث قرار می طور بهشد که این جنبة اصلی   خواننده بررسی می
تردیـد ایـن     عمـل آورد. بـی   نظری در علم معـانی بایـد بـه   رسد که تجدید  نظر می در متن. به

نظر باید اساس بحث را بر مطابقت کـلام بـه مقتضـای حـال و سرشـت مضـمون و       تجدید
خیال را هـم کـه   تـوان صـنایع بـدیعی و صـور       صورت می اینو در هم ب ذارد محتوای کلام
گیرد با معیار اصلی و اساسی علم معانی ارزیابی   بحث قرار میطور انتزاعی مورد بهجداگانه و 

یـک از   ت و ساخت زبـانی و کـدام  کرد. اینکه در ارتباط با مضمون و محتوای کلام، کدام باف
مناسب و یا نامناسب است و درنتیجه در ایجاد و تشـدید زیبـایی   خیال و صنایع بدیعی صور 
بحث علـم  کاری است که بایـد در تجدیـد   ترین ، مهمباشد نداشتهیا  باشد داشتهتواند نقش   می

شناسـی و  ‌خصوص فلسـفه و زیبـایی   معانی به آن توجه داشت و با استفاده از علوم دی ر، به
 (328-327: 1374)پورنامداریان، « اد کرد.شناسی، شالودة نوینی برای آن ایج روان

هـای زبانشناسـی جدیـد، مثـل نظریـه        به نظریه باتوجهپورنامداریان در جای دی ر 
شــمردن بلاغــت در بحــث از زبــان و معنــی،  اصــل»گویــد:   سوســور و ویت نشــتاین مــی

ل قایـل  و عناصر زبان، نقشی مستق ها و اجزا  کردن نظریة سنتّی است که برای نشانه‌متزلزل
شد. سوسور گفته بود اجزا و عناصر زبان به خودی خـود از هرنقشـی تهـی هسـتند و       می

کـه  ازآنجا»؛ (13: 1380)همـان،  «. اسـت از یکدی ر ها  آن ناشی از رابطه تمایزها  آن های  نقش
ن ریسـتند،   ای برای انتقال معنی از ذهنی به ذهن دی ر مـی  منزلة وسیله قدما به زبان تنها به

آسـیب    داری زبان  توانستند چندان تصرف کنند که اصل معنی  داری زبان نمی رکن معنیدر 
ببیند و دچار اختلال کلیّ شود. به ناچار تغییر و تحولّ و نوآوری آنـان محـدود بـه آوردن    

زبان ادبی و    توانست از دایرة  ن زبان نیز تصرفّ آنان نمیشد. در رک  معانی تازه در شعر می
 (37)همان: « ان فراتر رود که سبب تعقید و مخلّ تفاهم شود.سنتی چند

نظر دکتر پورنامداریان در نقد بلاغت سنّتی، از جهتی کاملاً درسـت و پـذیرفتنی   
نظـم او وارد     رود این نقد بر شخص عبدالقاهر جرجانی و نظریـة   است؛ ولی احتمال می
قـوی،     بـا احتجاجـات و ادلّـة   شاهد هسـتیم وی  « الاعجاز دلائل»نباشد؛ چون در کتاب 

ینـد لفـظ و   اکرده و بلاغت را نه لفظ و نه معنی تنهـا؛ بلکـه فر   ریزی‌را پایه« نظم»   نظریة

ارزشـی   نفسه هـی  ‌معنا دانسته است و عبدالقاهر جرجانی، کسی است که برای لفظ، فی
ست.ا گرفته درنظرکلام  غی آن را در ارتباط با سایر اجزایقایل نشده و نقش بلا

هجده



بخـش   انـد. زینـت   دربارة فنّ بدیع باید گفت که آن را از محسنات ذاتی کلام دانسـته 
کلام، هم در حوزة لفظ و هم در حوزة معناست. ظاهراً کلمة بدیع در زمان عباسیان معمول 

. چنانکه گفتیم در تعاریف اولیة علمای بلاغت، فنّ بیان به شعب سه یا چندگانـه  است شده
کـوب   مرز مخصوصی را برای آن قایل شـوند. زریـن  د که هم نام و هم حدوّبونشده  تقسیم
شده، نزد شاعرانی چـون بشّـار    صنایع بدیعی بیشترشان از اوایل عباسیان معمول»نویسد:  می

هـا   آن را بدیع خواندند. ظاهراً به سبب آنکـه رواج ها  آن و مسلم بن ولید و عتاّبی و اعراب
هـا اختصـاص بـه     نو و تازه بود. البته قسـمتی از ایـن آرایـش    در شعر قدما سابقه نداشته و

از هـا   آن بـرای  - زاده شاعر و خلیفه - که عبدالله بن معتز شاعران عهد عباسی نداشت. چنان
 (78: 1356کوب،  )زرین« قرآن و حدیث و شعر قدیم شواهد یافت.

لُامَ ااخََ اعَهُاواسَا ا»نویسد:  مؤلف انوارالربیع، می لاع داعلمهابم اة ُ ابهذاااع َّسما وَااَوَّ
کسی که بدیع   ( )نخستین2تا:   خان(، بی )صدرالدین مدنی )میرسیدعلی «اعان بااعن  سم..

را اختراع کرد و به این نام نهاد، عبدالله بن معتز عباسی بود.(؛ پس از عبدالله بـن معتـز،   
قیـق و کتـاب   زمـان بـود در علـم بــــدیع تح     بن جعفر کاتـب کـه بـا وی هـم     قدامـ

را تألیف کرد و صنایع دی ری بر مقدار صنایع بدیع عبدالله بن معتز افزود و « نقدالشعر»
دو، ابوالهلال عسکری، تعـداد صـنایع را بـه     صنعت رساند. پس از این را سیها  آن تعداد
صـنعت بـدیعی را گـردآورد و     پـنج  و وهفت رسـانید. ابـن رشـیق قیروانـی، شصـت      سی

عـدد   را بـه نـود  هـا   آن الاصـبع،  الدین ابی  زکی  به هفتاد رسانید و شیخالدین آن را  شرف
؛ (176: 1373اولی،  )رک، آقتا: مقدمه(، نیز   خان(، بی رسانید. )صدرالدین مدنی )میرسیدعلی

هجـری(   255البته تعداد دی ری از علمای فنّ مانند جاحظ بصـری، )متـوفی بـه سـال     
محمد بن عمران بن موسی، امام مرزبـانی، )متـوفی بـه     ؛«البیان و التبیین»نویسندة کتاب 

( 471(، صاحب کتابی در علم بـدیع؛ عبـدالقاهر جرجـانی )متـوفی بـه سـال       371سال 
؛ ابوالقاسـم محمـود بـن عمـر بـن      «ةاسمااااع م ي»و  «الاعج زادلائل»های  نویسندة کتاب

ام فخــر رازی، ؛ امــ«المماهّااااب  »و  «ةاع م يااسمم  »احمــد زمخشــری، نویســندة کتــاب 
اعا  اافم.اعلم ااعانم ه.اوااجم م »، ابن اثیر، نویسندة کتـاب  «الایج زایمةهه »نویسندة کتاب 
؛ «اع دی ااهّاااعاب م افم.ااما ع  »علی صدرالدین مدنی، نویسندة کتاب ؛ا«اع   ّاوااع مدی 

؛ خطیـب قزوینـی، نویسـندة    «اعنلّ امف م  »یعقوب یوسف سکّاکی، نویسـندة کتـاب   ابو
ّ ل»؛ تفتازانی، نویسندة کتاب «ةالایض  اف.اعلّ ااع م ي»کتاب  و ... مقـداری بـه    «اعاطم

نوزده



اند؛ اما باید دانست که سکّاکی و جمعـی   را کاستهها  آن صنایع بدیع افزوده و مقداری از
و  «الازتم ااهفح  »اند و صاحب  دی ر، انواع تشبیه، استعاره، کنایه را در علم بیان آورده

 اند. را از صنایع بدیع دانستهها  آن الدین حلّی، صفی
بـدیع  نویسان، بـدیع بـه دوبخـش     بدیع ایدر آر های بدیع و در کتابباید گفت که 

نـد از:  ا هـای لفظـی بـدیع عبـارت     آرایـه   شود. مشهورترین لفظی و بدیع معنوی تقسیم می
اثله؛ مم - تسجیع؛ انواع سجع )سجع متوازی، سجع متوازن، سجع مطرفّ(؛ ترصیع؛ موازنه

المزدوج؛ جناس )جناس تـامّ، جنـاس مماثـل، جنـاس مسـتوفی، جنـاس        ازدواج؛ تضمین
مرکب، جناس مقرون، جناس مفروق، جناس ناقص، جناس مزیلّ، جناس لاحـق، جنـاس   

هـا(؛   لفظی، جناس مکرر، جناس خطّ، جناس قلب، جناس بعـض و انـواع دی ـر جنـاس    
العجـز؛   الصـدر )تصـدیر(؛ رداّلصّـدر علـی     اشتقاق )جناس اشتقاق(؛ توشیح؛ رداّلعجز علی

 الحکیم؛ اعنات، لزوم ما لایلزم، التزام؛ تکرار و ... رداّلقافیه؛ طرد و عکس؛ تلمیح؛ اسلوب
طبـاق؛   - های بدیع معنوی عبارتند از: حسن تعلیل؛ مـذهب کلامـی؛ تضـاد    آرایه

ایهـام، ایهـام     ه، شبهمقابله؛ تناقض )پارادوکس(؛ عطف اضداد؛ ایهام )ایهام مرشّحه و مبیّن
نشر؛ تقسیم؛ جمـع؛ تفریـق؛   و العارف؛ لفّ تناسب، ایهام تضاد(؛ استخدام؛ رجوع؛ تجاهل

 - الصـفات؛ اعـداد   جمع با تفریق؛ جمع بـا تقسـیم؛ جمـع و تقسـیم و تفریـق؛ تنسـیق      
المثل؛ تمثیل؛ حسن طلب؛ حسن مطلع؛ حسن مقطع یا حسـن   ؛ متتابع؛ ارسالاعنداداةس  ع

الاعتذار؛ مدح شـبیه بـه ذمّ؛ ذمّ شـبیه بـه مـدح؛ اسـتدراک؛        تخلص؛ حسن ختام؛ حسن
استتباع؛ ارصاد ـ تسهیم؛ سؤال و جواب؛ التفات؛ ابداع؛ براعت استهلال؛ تلمیح؛ مبالغه و  

اغراق؛ اقتباس؛ تضمین؛ ترجمه؛ لغز یا چیستان؛ ابهام، ذووجهین، توجیه؛ تجرید.

 پیشینه بلاغت در زبان فارسی

زمینه علم معانی و بیان و بدیع که مخصوص زبان فارسی و متناسب با وز کتابی درتا امر
. علم معـانی )و بیـان و بـدیع( دقیقـاً     است شدههنجارها و دستور زبان آن باشد، تألیف ن

شـکل وارد زبـان فارسـی شـد.      ، اثر خطیب قزوینی و به همـان «المفتاح  تلخیص»مطابق 
هـای خـود را     و ابتکاری در این علوم نداشتند و تعریفابداع  نویسان هی  درواقع فارسی

گـاه شـعر فارسـی را گرچـه       کرده و گاه های بلاغت عربی اقتباس  از کتاب طورمستقیم به
شاهد مثـال  عنوان  بهدقیقاً مطابق با تعریف نیست و با آن سنخیّت ندارد، ها  آن برخی از

بیست



ه. ق. البتـه   507است، در سـال  ادویانی اثر محمد بن عمر الر «ةاع م يمااعاجام ّ»افزودند. 
شـده کـه از    های بلاغـی دی ـری تـألیف     ، کتابالبلاغـ به قول عوفی، قبل از ترجمانبنا

اعسممحاافممواااحممدائ »؛ (56و  44: 1362)رک، رادویــانی، اســت  اثــری نمانــدههــا  آن بعضــی از
وطـواط، در  تألیف رشیدالدین محمد عمری کاتب بلخی معروف به رشـید   «اعشمنااادع ي 

شـمس قـیس رازی،    «اعانجم افموامنم يبااارمن اااعنجم »حدود نیمه سدة ششم هجری؛ 
خواجـه نصـیرالدین طوسـی در قـرن هفـتم       «منب االارن ا»هجری؛  620درحدود سال 

، تألیف محمدصالح مازندرانی کـه سـبک و سـیاقی کـاملاً عربـی      «ةاهّاااع م ي»هجری، 
ه. ق. شـاهد تـألیف    116دین فقـر دهلـوی، در سـال    ال  ، میرشمس«ةاع م يااحدائ »دارد، 

هـای معاصـر دوکتـاب     کتابی دربارة علوم بلاغـی و علـوم وابسـته آن نیسـتیم. در دوره    
العلمـا     ة شـمس وسـیل  بـه  «ع داي اااابدع»خان هدایت و   ة رضاقلیوسیل به «ةاع م ياامدااج»

دا ةا»ایـن دوکتـاب،    . بـه اسـت  شدهگرکانی در علم بدیع و صنایع شعری فارسی تألیف 
قلی میرزاآقا سردار دربارة مسایل علم عـروض و بـدیع فارسـی و      ، تألیف نجف«هجفمو

 توان افزود. بدیع را میو اولی، در علم معانی، بیان  العلما  آق  ، تألیف حسام«دااالادب»
هـای اخیـر     های بعدی که دربارة علـم بلاغـت )معـانی، بیـان، بـدیع( در دوره       کتاب

های عربی است و این خصوصیت مشـترک ایـن     اقتباس و تقلید از کتاب درکلشده،  تألیف
هـا:    جمله این کتاب. ازاست شدهها است که همین به عدم نوآوری در این علوم منجر   کتاب

از « معانی و بیـان »از محمدخلیل رجایی؛ « ةاع م يامن ع »از سیدنصرالله تقوی؛ « هنجار گفتار»
« رو  گفتار»جواد؛  از رضا دایی« فنّ بدیع»از غلامحسین آهنی؛ « انی بیانمع»استاد همایی؛ 
اد و ... است. البته نبایـد منکـر برخـی    ژاز غلامحسین رضان« اصول علم بلاغت»از زاهدی؛ 

را مثـال   «ةاع م يمااحمدائ »هـا شـد.     کتـاب   متنی هریک از این  های درون  محاسن و برجست ی
امعیت و گستردگی، تفکیک علوم بلاغـی از یکـدی ر و تبویـب    زنیم که دارای نوعی ج  می

تحلیل و بررسـی آرای علمـای   ث، کثرت و تعدد شواهد فارسی، نقدوبندی دقیق مباح  فصل
نظیر فارسی در   های خود و ارائة رسالة جامع و مفید و کم  ها و اندیشه  بلاغت و ارائة دیدگاه

کتـاب و بحـث     سایر علوم بلاغـی. دربـارة ایـن    در کنار« معما»و « عروض و قافیه»دوزمینة 
 (38-11: 1386رضایی ارادانی،  - )رک، صادقیانانتقادی دربارة آن، 

با این همه، جمود، رکود و انحطاطی که در علوم بلاغی ایران پـس از اسـلام شـاهد    
بلاغت  هایی درزمینة  هستیم، بعضی از مؤلفان معتقدند که ایرانیان پیش از اسلام دارای کتاب

یک و بیست



رب، همچون جاحظ، از اند که بعضی از مؤلفان ع  کوب نوشته  اند. مرحوم زرین  قادی بودهو ن
هـایی دربـاب بلاغـت     اند که ایرانیـان در ادوار قبـل از اسـلام کتـاب      ل کردهقول شعوبیه نق

که بـه قـول جـاحظ بصـری بـا آن همـه        است بودهها   یکی از این کتاب« کاروند»اند.   داشته
برد، باید به آن کتاب رجوع کند. ب در عربیتش ... هرکسی بخواهد به رموز بلاغت پیتعصّ

دانی ایرانیان بـوده، اثـری نمانـده     که مایة ناز  و سخن« کاروند»امروزه از کتاب 
است؛ ولی قراین، حاکی از قوة بلاغی و سخنوری و ذوق نقادی و قریحه شناخت نیک 

مطـاعن   اند حتی کسانی که خواسته»اند:   کوب افزوده  نو بد آثار ادبی در میان است. زری
ها هرمعنـی و    اند که در بین ایرانی ند در جواب شعوبیان آوردهشعوبیه را از عرب دفع کن

ریس و مطالعـه و  از طـول فکـر و جهـد و سـعی و تعلـیم و تـد       است بودههرسخن که 
و ماننـد اعـراب    اسـت  دهش  است و ازطریق تعلیم و تأمل آموخته می مشاورت پدید آمده

 (183 :1، ج1354کوب،  )زرین.« است بودهجاهلی ثمرة ذوق و قریحه بدوی ن

هرچند تمام علوم بلاغی ازقبیل معانی، بیان، بدیع و عروض مسـتقیماً از اعـراب   
حاصل و شـرح و    و در بین همة این علوم شاهد جمود و تکرارهای بی است شدهگرفته 
ر هستیم. اگر به علم عروض و نحوة تحوّل آن نظری از سـر  هایی از سر اضطرا  تلخیص

بینیم که ذوق و نبوغ ایرانی و زبان فارسـی تـا چـه حـدّی      خوبی می اجمال بیندازیم، به
گذار باشد که نشد!تأثیرتوانست در علم معانی و بیان و بدیع نیز  می

 واضع و مدوّن علم عروض، خلیل بن احمد فراهیدی بصری اسـت کـه در سـال   
هجری وفـات کـرد. خلیـل بـن      174تا  170های   صد هجری به دنیا آمد و در بین سال

زمینة لغت و ریاضی و موسیقی و نحو بـوده و  عالمان اسلام در ترین کی از بزرگاحمد ی
. پـس از تـدوین علـم عـروض،     اسـت  بـوده قدری چون سـیبویه، شـاگرد او    عالم گران

بحر متدارک( به بحرهای ابداعی خلیـل بـن   بحر دی ر ) ابوالحسن اخفش، با افزودن یک
دایرة مختلفه، مؤتلفه، مجتلبه، مشتبهه و متفقه جـای   بحر را در پنج احمد، مجموع شانزده

داد. بعدها امام حسن قطّان مروزی، اوزان ربـاعی را در دوشـجرة اخـرب و اخـرم کـه      
 وزن بود، ترسیم کرد و به عروض افزود. هریک دارای دوازده
شعرهای  صورت وارد زبان فارسی شد. به تعبیر دی ر، نخستین این بهعلم عروض 

؛ ولی ذوق ایرانی از همان ابتدا ایـن  است شدهدارای وزن به شیوة عروض عرب سروده 
هـای    ذیرفت. یکـی از شـیوه  پ ـشـده ن  بندی  بستهصورت  بهبحرها و اوزان را به اصطلاح 

تحـوّل اوزان، اسـتفاده از   در تغییرو زبانان با عـروض عـرب    آمیز برخورد فارسی  تحسین

دو و بیست




